
  چكيده
اثـر غنـايي عظـيم مولـوي، بـه سـبب سـروده شـدن در حالـت جذبـه و            ديوان شمس،بسياري از ابيات 

. تابد رو تفسيرهاي متعدد و گاه متناقضي را بر مي  اي از ابهام يا بي معنايي است، ازاين ناهوشياري در هاله
ي آن،  ترين شيوه براي شرح و رمز گشايي از مبهمات غزليات مولوي رجوع به ديگر آثار سـراينده  مطمئن
ازين رو مقايسه ايـن دو اثـر بـزرگ و يـافتن مطالـب و مـواد       . است مثنوي معنويكتاب ارجمند  به ويژه

تواند در برطرف كـردن ابهـامِ    مشترك آن ها علاوه بر اينكه گامي در مسير ادبيات تطبيقي مي باشد، مي
ها، تمثيلات، لغات ها، نماد حاضر با جستجو و تطبيق انديشه  ي رساله. نيز موثر افتدديوان شمس ابياتي از 

 ديوان شـمس تواند منبعي براي شرح  وجود دارد ميديوان شمس و مثنوي و مواردي ديگر كه مشتركاً در 
اش اثبات  ي مولوي را نيز در دو اثر جاودانه كه وحدت زبان و انديشه تلقي شود، ضمن آن مثنويبر اساس 
  .مي كند

  
 كليدواژه

 ، مقايسه و تطبيقمثنوي، ديوان شمس 
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  ١٢٩  ........................................  )اژدهاست همچون عشق،( عشق صفت/  عشق 1-263
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